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دارند خودشان نیز از نمایش لذت ببرند، خوشبختانه بازی 
استاد معجونی طوری آداپته شــده که هم برای کودکان و 
هم برای والدین جذاب باشد. والدین همواره ابراز می‌کنند 
که ای‌کاش موقعیت‌های دیگری از شــاهنامه نیز در این 
نمایش اجرا می‌شد. اســتاد معجونی در این نمایش یک 
راوی و قصه‌گو هستند که وقتی در دل زمان سفر می‌کند، 

یک شاهنامه خوان می‌شوند.

موضــوع ملی‌گرایــی در نمایــش شــما بســیار ظریــف، 
هوشمندانه و متناسب با کودکان مطرح شده و بارها نام 
ایران ذکر می‌شود. به نظر می‌رسد این مسئله به صورت 
نامحســوس در کودک، عشــق بــه کشــور و هویــت ملی را 

بیدار می‌کند.
معمــولاً تــازه‌کارانِ عرصــه نمایــش کــودک بــه ســمت 
نمایش‌هــای موزیــکال، رقــص و تفریحی می‌رونــد، چون 
این سبک‌ها مخاطب بیشــتری جذب می‌کنند و درآمدزا 
هســتند. اما در ایــن نمایش، عــاوه بر اینکــه مولفه‌های 
جــذاب بــرای کــودک امــروز رعایــت شــده، ســعی شــده 
ارزش‌هــای فرهنگــی و ادبی حفظ شــود. پیــرو همین امر 
پس از هر بخش از داســتان هفت خوان، شعری خوانده 
می‌شود که مخاطب کودک را هم به شکل شنیداری و هم 
دیداری درگیر می‌کند. در پایان  این شــعر ترجیع‌بندی به 
این شــکل تکرار می‌شــود که کــودک بــا آن همراهی کند: 
"پهلوونــای ایران همیشــه پــای کارن / تو جنگ بــا بدی‌ها 
همیشــه گل می‌کارن" این شــعر به گونه‌ای اجرا می‌شود 
کــه همــه کــودکان آن را حفــظ کــرده و بــا خــود بــه بیــرونِ 
سالن می‌برند. من در این نمایش، تلاش کردم عرق ملی 
حفظ شود و کودکان با هر ســن و سالی بتوانند هم از نظر 
دیداری، هم شــنیداری و هم از نظر تفکر، همراه باشــند. 
حتی غرور ملی خودم نیز در حین بازی و لحظه‌ای که برای 
ایران حرف می‌زنم، فوران می‌کند. نام ایران نامی بی‌دلیل 
نیست و من روی همین خاک، این نمایش را اجرا می‌کنم، 
بنابراین چطور می‌توانم از ملیت خودم ســر بــاز زنم؟ من 
نام ایــران را چنــان با غرور بر لــب می‌آورم کــه این حس به 
مخاطب نیز منتقل شــود. بســیاری در صفحه تیوال پیام 
گذاشــتند که »ما غرور و غیرت ایرانی را در نقش رســتم با 
بازی آقای مزینانی احساس کردیم.« من پهلوان نیستم، 
فقط یک انســانم مثل همه، اما وقتی اســم ایران می‌آید، 
از صــد رســتم قوی‌تر می‌شــوم و ایــن حس در من شــکل 
می‌گیرد. من تعمداً خواســتم این غرور ملی را بیدار کنم. 
ما با هر نگــرش، باور یا مذهبی، ایرانی هســتیم، روی این 

خاک نفس می‌کشیم و باید به آن افتخار کنیم. 
بنابراین ســعی کــردم در ایــن نمایش این 

پیام را برای بچه‌ها که امــروزه کودکان 
و  انیمیشــن‌ها  بــا 

داستان‌های خارجی مواجه می‌شوند 
و ممکــن اســت ایــن تصــور برایشــان 
ایجاد شــود که فرهنگ‌های دیگر برتر 
از مــا هســتند، بگنجانــم. ایــن نمایــش 

بــه کــودکان می‌فهماند کــه ایرانــی بودن 
بالاترین ارزش است.

طراحی و تلاش شــد تا 
در سازبندی، از سازهای کوبه‌ای سنگین 
استفاده نشــود چون موســیقی باید ملایم و در حد نرمال 
باشد تا کودک بتواند با آن همراهی کند. با این‌که خودم نیز 
دف و تنبک می‌نوازم، اما در زمینه آهنگســازی تخصصی 
ندارم با ایــن حال، به خاطــر دارم که تلاش شــد ملودی‌ها 
ساده و روان باشند و ضرب‌آهنگ آن‌ها، در عین برخورداری 
از ســرعتی معقول و مترونوم مناسب، شــتاب‌زده نباشد. 
ریتم نیــز در همان حــد باقی بمانــد تا کــودک بتوانــد با آن 
دســت بزند و هیجان را به‌صورت نــرم در لایه دوم و ســوم 

نمایش دریافت کند.

در جشــنواره کــودک و نوجوان همــدان چه اتفاقاتــی برای 
نمایش افتاد؟

این اثر در جشــنواره با استقبال بســیار خوبی روبه‌رو شد. 
به یاد دارم پــس از اجرایی کــه در همدان داشــتیم، جمع 
زیادی از تماشاگران، از سنین مختلف، پس از پایان کار به 
روی صحنه آمدند و بسیار خوشحال بودند که این نمایش 
توانســته با زبانی ســاده یکی از داســتان‌های شــاهنامه را 
برایشان روایت کند و معتقد بودند که این نمایش برای آنها 
انگیزه‌ای حداقل جهت تورق شاهنامه و آشنایی با حال و 

هوای آن ایجاد کرده است.

از دو بازیگران جوانی که در این اثر حضور دارند بگویید. 
بــه جــز آقــای مانــی کلاتــه کــه نقش‌هــای مختلــف را در 
خوان‌هــای متفــاوت ایفــا می‌کنــد و مــن و آقــای مزینانــی 
به‌عنــوان اعضای ثابــت نمایــش، بازیگران مختلفــی برای 
نقــش »رخــش« آمدنــد و رفتند. به شــخصه معتقــدم که 
حتی اگر کارگردان یک فرد ۱۰ ساله هم باشد، باید با تمام 
وجود خود را در اختیار او قرار دهم، گاهی نیز با اجازه آقای 
مزینانی، نکاتی را به‌عنوان مشاوره به دوستان می‌گفتم اما 
بســیار علاقه داشــتم که خودم نقش رخش را بــازی کنم، 
زیرا این نقش جــای کار زیادی دارد. رخــش حرف نمی‌زند 
و همیــن باعــث می‌شــود بازیگــر بــرای انتقــال مفاهیم به 
استفاده از میمیک، بدن و زبان بدن متکی باشد. در نهایت 
هم آقای علی اصغر فاتح بازیگر جوان کار به خوبی از پس 

این نقش برآمد.

از نقالی و تاثیر آن در روایت داستان برای کودک بگویید.
اگــر بخواهیــم کمــی تخصصی‌تــر نــگاه کنیــم، فضــای 
داستان‌های شاهنامه زمانی که وارد عرصه نقالی می‌شوند، 
بیش از پیش متکی به قرار گرفتن در قالب یکی از مکاتب 
نقالی هستند که خود به چند مکتب اصلی دسته تقسیم 
می‌شــود. مکاتبــی ماند مکتــب لرســتان، مکتــب تهران، 
مکتــب خراســان و مکتــب اصفهــان. در ایــن راســتا بــدن 
نقش مهمی را ایفا می‌کند که مســتلزم تسلط بر فیگورها 
و پوزیشن‌های خاص این شیوه‌هاســت. ما از ابتدای کار، 
جمله به جمله با آقای مزینانی پیش رفتیم و این پیشنهاد 
مطرح شد که من نقش یک نقال یا راوی را ایفا کنم که بین 
فضای نقالی و نمایش کودک رفت‌وآمد دارد و گاهی بازی 
را می‌شکند یعنی درست شــبیه به تکنیک فاصله‌گذاری 
برتولت برشت و در انتها نیز این مسئله مطرح شود که هر 
کســی می‌تواند در هر جایگاهی که هســت پهلوان زندگی 
خودش باشــد. این پیام، حتی کوچک‌تریــن واحد جامعه 
یعنی خانواده را هم شامل می‌شود. پدر، مادر، معلم، آهنگر 
و ...هر کدام در دو بخش، یعنی هم زندگی شــخصی خود 

و هم در ارتباط با مردم و جامعه می‌توانند پهلوان باشند.

هر کسی می‌تواند 
پهلوان زندگی خودش باشد

محمدرضا معجونی
بازیگر:

از ابتدای این همــکاری برایمان بگوییــد. چگونه این متن 
به شما پیشنهاد شد و چه جذابیتی داشت که پذیرفتید؟

آقای مزینانی سال‌هاســت که از دوســتان و همکاران من 
هســتند و مــا در گروه‌های مختلــف همکاری داشــته‌ایم؛ 
گاهی ایشان نویسنده و کارگردان بوده‌اند و در برخی موارد 
من به ‌عنوان مشــاور حضور داشــته‌ام. با توجــه به این‌که 
تخصص و حرفه من شاهنامه، نقالی، پرده‌خوانی و تدریس 
ادبیات فارسی و شاهنامه است و سال‌ها نیز در امر داوریِ 
نقالــی و پرده‌خوانــی در داخــل و خــارج از کشــور فعالیــت 
داشته‌ام، ایشان پیشنهادی مطرح کردند و گفتند: »چگونه 
می‌توان شاهنامه را برای کودکان روایت کرد؟« من پاسخ 
دادم که شاهنامه سرشار از هیجان و البته خشونت است 
و به‌طور طبیعی متنی برای بزرگسالان محسوب می‌شود، 
اما اگر بتوان زبان کودکانه برای آن پیدا کرد، می‌توان آن را 
برای این گروه سنی روایت نمود. پیرو آن جلسات مختلفی 
با هم داشــتیم و گفت‌وگو کردیم. ایشــان طرحی در ذهن 
داشتند و خواستند که من نیز در موردش نظر بدهم چون 
در ابتدا قرار بود صرفــاً به‌عنوان مشــاور در این کار حضور 
داشته باشم. وقتی متن آماده شد، ما با هم بخش‌هایی را 
اصلاح کردیم و سپس تصمیم گرفتیم به‌جای این‌که چند 
نفر نقش‌هایی مانند شــیر، اژدها، زن جادوگــر و… را در هر 
خوان بازی کنند، یک بازیگر با اســتفاده ازماســک تمامی 

این نقش‌ها را اجرا کند.

در بحث اجــرا بــرای از بین بردن جنبه خشــونت داســتان 
هفت خوان چه رویکردی داشتید؟ 

در جریان کار، به مرور بخش‌هایی را که اصطلاحاً »تکه‌های 
خوشمزه و بامزه« مورد علاقه کودکان است، اضافه کردیم 
تا اثر از خشکی و تندی اولیه خود خارج شود. همان‌طور که 
مستحضرید، شاهنامه مملو از صحنه‌های خشونت‌آمیز 
مانند برادرکشی، پدرکشی، همسرکشی و دیگر رخدادهای 
تراژیک است البته در کنار این، قصه‌های عاشقانه هم دارد 
و به‌طور کلی شــاهنامه به ســه بخش اســطوره، افســانه و 
تاریخ تقسیم می‌شود. اما ما تلاش کردیم داستانی 

را انتخــاب کنیــم کــه مفهومی 
کــودک  بــرای  تربیتــی 
داشته باشد، این‌که برای 
رشد و موفقیت باید از 

خطرها عبور کرد، اما اگر 
یــاری موافــق و عزمــی جزم 

داشته باشــد و برای رسیدن به 
هــدف نیرویــی 

خدایــی همراهــت و دلت پــاک و هدفت مقدس باشــد، 
قطعاً به مقصد خواهی رسید. 

در لباس‌های نمایش هم عناصر مدرن بــه جای ابزارهای 
سنتی دیده می‌شوند و هم یک حالت فانتزی کودکانه دارند 

که به فضا انرژی می‌دهد.
در مورد لباس‌ها آقای مزینانی پیشنهاد دادند که با توجه 
به این‌که بســیاری از کودکان در کلاس‌های رزمی شــرکت 
می‌کنند، از لباس ورزش تکواندو برای لحظاتی که کاراکتر 
»مبــارک« در نقش »رســتم« فرو می‌رود، اســتفاده شــود. 
بنابراین از کلاه و »هوگــو« )محافظ بــدن( ورزش تکواندو 
هم برای کارکتر رســتم و هم برای رخش اســتفاده کردیم. 
نکته بعدی در انتخاب لباس این بود که از چیزی استفاده 
کنیم که هم دست‌وپای بازیگر را نگیرد و هم المانی باشد 
که بتواند مفهوم را منتقل کند. حتی روی »هوگو« نیز چند 

خط زرد اضافه کردیم که نماد همان ببر بیان باشد.

ایده همراهی مخاطبان با ترجیع‌بند پایانی چگونه شکل 
گرفت؟

آقای مزینانــی معتقد بودند کــه با توجه بــه تحصیلاتم در 
رشته بازیگری و پژوهش هنر، سال‌ها تجربه کار در حوزه 
نمایش کــودک و همچنیــن تخصصــم در شــاهنامه بهتر 
اســت خود مــن، به‌عنــوان راوی، داســتان را روایــت کنم و 
می‌گفتنــد: »نمی‌توانم کســی را پیدا کنم که هم بــه اندازه 
تو بر متن مســلط باشــد و هم زبان کــودک را بشناســد« و 
اینگونه شد که پذیرفتم این مسئولیت را بر عهده بگیرم. 
ما در بخش موسیقی و شــعر این نمایش، ابتدا تصمیم 
داشــتیم از ابیات خود شاهنامه اســتفاده کنیم، اما 
از آن‌جا کــه آقــای مزینانی در زمینه شــعر هم 
فعالیت دارند، تصمیم گرفتند برای هر 
خوان، دو بیت شــعر و یــک ترجیع‌بند 
تکرارشــونده بســرایند. پــس از چنــد 
اجرای ابتدایی دیدم که این ایده بسیار 
خــوب از کار درآمــده اســت و تصمیــم 
گرفتم از تماشــاگران بخواهــم که این 
دو مصرع شــعر را بــا من تکــرار کنند: 
»پهلوونای ایران همیشه پای کارن / تو 
جنگ با بدی‌ها همیشه گل می‌کارن«

بــه مــرور و بــا افزایــش تعــداد اجراهــا، 
متوجه شــدم این همراهــی کــودکان تا چه 
انــدازه به‌جا و مــورد علاقه آن‌هاســت. مــا در هر اجــرا، اگر 
شرایط مهیا باشد، یک یا دو کودک را به بالای صحنه دعوت 
می‌کنیم تا در اجرا مشــارکت داشته باشند. مثلاً در جایی 
که رســتم در خوان ســوم به دنبال اژدها می‌گردد، بچه‌ها 
در اوج هیجــان قــرار می‌گیرنــد و مرتبــاً به رســتم هشــدار 
می‌دهند که »اژدها پشت تخته‌سنگ است« بسیار پیش 
آمده که کودکان از جای خود بلند شــده، به صحنه آمده و 
دست مبارک  که در این‌جا همان رستم است را کشیده‌اند 
و گفته‌اند: »اژدها اینجاست، چرا او را نمی‌گیری؟« من هم 
در پاسخ به آن‌ها می‌گویم: »بچه‌ها، رستم باید یاد بگیرد 
که به تنهایــی کارهایــش را انجــام دهد. وقتی کســی برای 
کشــف حقیقت به ســفر مــی‌رود، در بســیاری از مســیرها 
تنهاســت و باید به نیروی اراده و به خداوند متکی باشد« 
در طول اجراها نیز، کاســتی‌ها برطرف و بخش‌های زائد 
حذف شــد. موســیقی کار نیز بســیار روان و یک‌دســت 


